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  چكيده
در متون تفسيري و در ذيل مباحث ادبي مـورد  كه  استاز مباحث لغوي و انواع روابط معنايي بين الفاظ اضداد يكي از 

را، بنـا بـه   الجنـان  و روضالبيان ير مجمعدر تفس اضداد اين مقاله بر آن است كه پديدة. توجه مفسران قرار گرفته است
و اشـاره بـه    اضداداز اين رو با نگاهي به پيشينة . ، مورد كندوكاو قرار دهدويژة مباحث لغوي در اين دو تفسيرجايگاه 
را مورد ارزيـابي قـرار   الجنان روض والبيان در علوم قرآن و جايگاهش در مجمع اضداد، مخالفانهاي موافقان و ديدگاه

با پذيرش وجود كلمـات اضـداد   الفتوح و ابورهاورد اين پژوهش، معطوف به اين حقيقت است كه طبرسي . داده است
  .انداند، از معاني متضادشان بهره بردهها به كار رفتهدر قرآن، در تفسير آياتي كه اين كلمات در آن

  .الجنان، لغت، اضدادالبيان، روضتفسير، مجمع:  هاكليد واژه
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  مقدمه

به انكار آن پرداختـه و برخـي   برخي از لغويون . استبه شمار آمده  ةاللغيكي از انواع مباحث فقه  اضدادمبحث 

يكـي  .نيز اضداد مورد توجه مفسران قرار گرفته استمتون تفسيري در . اندآن را اثبات نمودهنيز با ارائة شواهد و دلايل 

د در فهم وتفسير قرآن نقش بسزايي داردوخود جلوه اي از اعجاز ايـن كتـاب   از مباحث مهم علوم قرآني كه بدون تردي

بخشي از اين واژه ها بـه  .  آسماني است؛ مفردات وغريب القرآن است كه به  مثابه اولين گام در تدبر قرآن تلقي ميشود

كه به عنوان متضاد از آنها ياد مي گاهي اين معاني در برابر  هم اند .معاني متعددي دارند كه به الفاظ مشترك نام بردارند

در جايي ان مشدده يا مخففه كـه  براي مثال  شود؛مثل ظن كه به معناي شك  ويقين در قرآن استعمال شده است؛ يعني 

  )28القيامـه، ( مثل آيه وظن انه الفـراق  .براي تحقيق است اگر بعد از ظن به كار رود قرينه بودن ظن به معني يقين است

) كاربرد اين معنا بيشتر است ( ه مسجور نيز اين تضاد به چشم مي خورد كه هم به معناي مملو بودن استدر مورد كلم

  .باري اين نوع تضاد معاني بحث غرابت  مضموني را نيز فراهم آورده است.  وهم به معناي خالي كردن نيز آمده است

توجـه  ايـن موضـوع   به جايگاهي ويژه دارد،  هاكه مباحث لغوي در آن ،الجنانو روضالبيان مجمعدر دو تفسير 

جا كه قرآن به زبان عربي است وبحث از تضاد معنايي در يك واژه تابع كلي بحـث اضـداد در زبـان    « از آ . استشده 

صبغه ادبي در آنها  غالـب اسـت بـه ايـن     عربي است به طور طبيعي تفاسير قران به خصوص آن دسته از تفاسيري كه  

 معنـايي  ، اين نوع رابطـة در تفسير آيات مشتمل بر اين كلماترازي نيز   الفتوحطبرسي و ابو.رزيده اندموضوع اهتمام و

  .انداستفاده نمودهو از آن  مورد توجه قرار دادهرا 

  

  
   

  معناي لغوي و اصطلاحي اضداد. 1
. الليل ضـد النهـار   ،ةمانند الموت ضد الحيا. به معناي خلاف آن است» ضد الشيء«است و » ضد«جمع » أضداد«

  )3/263ابن منظور،(

، اللغـة اضداد يكي از انواع روابط معنايي بين الفاظ است، و به همين دليل از موضوعات علوم مختلفي چون فقه 

فـارس  ابـن . كنند، اضداد كلماتي هستند كه بر دو معناي متضاد دلالت ميللّغةدر اصطلاح فقه ا. منطق و اصول فقه است

 » .سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضـادين باسـم واحـد، نحـو الجـون للأسـود و الجـون للأبـيض        من «: گويدمي
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در معناي سـياه و  » جون«كنند، مانند گذاري مياز سنت اعراب اين است كه دو متضاد را به يك اسم نام) 99فارس،ابن(

 . سفيد

حـرف  ، فيكـون ال ةقعها العرب علي المعاني المتضـاد الحروف التّي تو«: آورده است» اضداد«انباري در تعريف ابن

هـا  ها را بر معاني متضاد واقع كرده و هر كدام از آنكلماتي كه عرب آن) 1انباري،ابن(» .نمنها مؤديا عن معنيين مختلفي

  .رساننددو معناي مختلف را مي

ضد هر چيز، همان است كه آن و . اضداد جمع ضد است«: گويددر تعريف اضداد مي) ق.ه351( ∗طيب لغويابو

البته نبايد مخالف هر چيـزي را ضـد آن بـه    . مانند سفيدي و سياهي، سخاوت و بخل، شجاعت و ترس. كندرا نفي مي

زيرا ضد مفهوم توانايي، ناتواني است و . باشندمثلاً توانايي و ناداني دو مفهوم مختلف هستند اما متضاد نمي. شمار آورد

باشد يعني هر گاه دو چيز با هم متضاد باشـند قطعـاً مختلـف نيـز     بنابراين اختلاف اعم از تضاد مي. ضد ناداني، دانايي

  )379عبد التواب،(» .هستند اما هميشه دو چيز مختلف، متضاد نيستند

، دلالت يك لفـظ بـر معـاني    »اتفاق اللفظين و اختلاف المعنيين«نيز يكي از اقسام كلام عرب را ) ق.ه285(مبرّد 

و از جمله مواردي است كه لفظ بر دو معناي متضاد . هاي اين نوع زياد استمثال«: گويدوي مي. ختلف، دانسته استم

سـيوطي،  ( ».است» سفيد«و » سياه«كه به معناي » جون«و . است» صغير«و » كبير«كه به معناي » جلل«دلالت دارد، مانند 

هـاي آن  را از نمونـه » جـون «و » جلـل «دانـد و  نواع مشترك لفظي ميدر واقع او اضداد را يكي از ا )388، ص1تا، جبي

در مشترك لفظي، يك لفظ بر معاني ) 387،جاهمان(. داندسيوطي نيز اضداد را نوعي از مشترك لفظي مي. كندمعرفي مي

  .گوناگون دلالت دارد و در اضداد، يك لفظ داراي دو معناي متضاد است
   

  پيشينة اضداد. 2

برخـي بـا آوردن   . شمندان علم لغت در مورد وجود اين پديـده در زبـان عربـي اخـتلاف وجـود دارد     در بين دان

در ادامه به طور خلاصه بـه نظـرات موافقـان و    . انددلايلي، وجود آن را اثبات كرده و برخي ديگر نيز به رد آن پرداخته

  .نماييممخالفان اشاره مي

قطرب  .اندپرداخته» الأضداد«جمع آوري لغات اضداد در كتبي با عنوان به اي از لغويون موافق پديدة اضداد، عده

، )ق.ه303(بـن مثنـي  معمرعبيده ، ابو)ق.ه250(حاتم سجستاني ، ابو)ق.ه246(سكيت ابن، )ق.ه212(اصمعي ، )ق.ه206(

پلشـا   ،1/115ي خليفـه، حـاج ( .از جمله اين افرادند )ق.ه569(دهان ، ابن)ق.ه351(طيب لغوي ، ابو)ق.ه328(انباري ابن

   )4/176زركلي، ،1/94بغدادي
                                                 

 .ه استتأليف نمود» الأضداد«وي كتابي را با عنوان . ق است.ه4از ادباي قرن  ∗
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  :گويددر اثبات وجود كلمات اضداد در زبان عربي مي» الأضداد«در مقدمة او . هاستترين آناز مشهورانباري ابن

معناي خطاب در آن بـا كامـل   . كند و ابتداي آن با انتهايش مرتبط استكلام عرب، بعضي، بعضي ديگر را تصحيح مي«

-چه بر آن مقدم و مؤخر ميزيرا آن. وقوع يك لفظ در دو معناي متضاد جايز است. شودتمام كلماتش فهميده ميشدن 

  :شودو در حالت تكلم و اخبار، فقط يك معنا از آن اراده مي. شود، بر خصوصيت يكي از دو معنا دلالت دارد

  و الفتي يسعي و يلهيه الامل            كل شيء ما خلا الموت جلل                                    

و انسـان عاقـل و اهـل    » هر چيزي جز مرگ آسان اسـت «آمده، دلالت بر اين معنا دارد كه » جلل«چه كه قبل و بعد آن

  )2انباري،ابن(» .است» عظيم«جا به معناي در اين» جلل«شود كه تشخيص دچار اين توهم نمي

مـن سـنن العـرب فـي     «: باره گفتـه اسـت  او در اين. است) ق.ه395(فارس ابناز ديگر قائلان ومعتقدان اضداد، 

و أنكر ناس هذا المذهب، و أن العـرب  . نحو الجون للأسود و الجون للأبيض. الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد

مهنّداً و الفرس طرفـاً   و ذلك أنّ الذين رووا أن العرب تسمي السيف. تأتي باسم واحد الشيء و ضده و هذا ليس بشيء

هاي اعراب دانسـته  وي اضداد را يكي از سنت )99فارس،ابن( ».هم الذين رووا أن العرب تسمي المتضادين باسم واحد

گويد كساني كه وجود ترادف را در زبان عربي روايت كردند، همانان روايت كردند كـه  و با اشاره به منكران اضداد، مي

  .كندگذاري مييك اسم نامعرب، دو متضاد را به 

محققـان از  «: گويـد جواليقي مي. از منكران اضداد هستند) ق.ه347(درستويه ابنو ) ق.ه291(افرادي مانند ثعلب 

امكان نـدارد  : گويدمي) ثعلب(بن يحيي العباس احمدمثلاً ابو. انددانشمندان زبان عربي وجود اضداد را انكار و رد كرده

زيرا در صورت وجود دو مفهوم متضاد در يك واژه، سخن گفتن محال خواهد . دو معناي متضاد باشداي داراي كه واژه

بنابراين، گرچه در زبان عربي، الفاظي كه بيـانگر دو  . گرددشود و سفيد، سياه نميچون هيچ وقت سياه، سفيد نمي. بود

عبـد  (» .گـردد ها بـه يـك اصـل برمـي    معناي آن معناي به ظاهر متضاد از يك لفظ هستند، با يكديگر تفاوت دارند ولي

   )380التواب، بهمن،

 )1/396سـيوطي،  ( .تأليف كـرده اسـت  » في إبطال الأضداد«كتابي را با نام  از ديگر منكران اضداد،» درستويهابن«

-نمـي  معتقد است كه اگر وضع يك لفظ براي دو معناي مختلف يا دو معناي متضاد جايز باشد، موجب تبيين معناوي 

 )385،جاهمان( .گرددبلكه باعث پيچيدگي و پنهان شدن معنا مي. شود

تـوان رد كـرد و   اند كه پديـدة اضـداد را نمـي   در ميان متأخران، صبحي صالح و رمضان عبد التواب بر اين عقيده

  سـان اضـداد   امـا آنـان برخـي از كلمـاتي را كـه زبـان شنا      . كلماتي وجود دارند كه بر دو معناي متضـاد دلالـت دارنـد   

صبحي صالح معتقد است كه كلماتي كه به دليل نكـات بلاغـي جـزء اضـداد     . انداند، از اين باب خارج نمودهبرشمرده
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عبد التواب نيز كلماتي را كه در نتيجة تحريف يـا   )311-310،صبحي صالح(. اند، در حقيقت اضداد نيستندشمرده شده

  )385-384، صص1376عبد التواب، بهمن( .داندنمياند، از اضداد تصحيف از اضداد شمرده شده

، وجـود اضـداد   1شعوبيان. انداند، ولي وجود آن را نقصي بر زبان عرب دانستهبرخي وجود اضداد را انكار نكرده

. داننـد را در زبان عربي ناشي از كمبود دانش اعراب، نارسايي بيان آنان و در هم آميختن كلمات به هنگـام گفتگـو مـي   

ايـن  «: گويـد ناميده اسـت و مـي  » اهل البدع و الزيغ و الإزراء بالعرب«اين افراد را » الأضداد«نباري در مقدمة كتاب اابن

. دهد و توضيح دهنـدة تأويـل آن اسـت   كند خبر ميكه، اسم از معنايي كه بر آن دلالت ميكنند به اينافراد احتجاج مي

داند كه مخاطب كدام يك از آن دو را اراده كرده ر بگيرد، مخاطب نميكه يك لفظ، دو معناي مختلف را در بپس زماني

  )2-1انباري،ابن( ».روداست و بدين ترتيب معناي تعليق اسم بر مسمي از بين مي
 

  

  شرايط تحقق اضداد . 3

  .اندكه لغتي جزء اضداد باشد، شرايطي را بر شمردهمحققان علم لغت براي اين

قد است كه شرط تحقق اضداد اين است كه لفظ در هر دو معناي متضـاد خـود، در يـك    معت) ق.ه321(دريد ابن

زيـرا اضـداد   . شعب به معناي افتراق و اجتماع است، اما از اضداد نيست: گويداو در اين باره مي. زبان به كار رفته باشد

  )396سيوطي،( .فقط در زبان يك قوم است

هاي آن، در هنگام دلالت بر هر اند، اين است كه كلمه و وابستهشمردهاز ديگر شرايطي كه براي تحقق اضداد بر 

تـوان  هاي آن، نميزيرا با پديد آمدن هر گونه تغييري در كلمه يا وابسته. دو معناي متضاد، اتحاد و يگانگي داشته باشند

از عهدة تو بـر  : ظاهر عنك«ي مانند با اين شرط، كلمات. آن را از اضداد، كه ذاتاً حامل دو معناي متضادند، به شمار آورد

خراب و ويران : ثلّلت«، »روي گرداند: راغ عن«و » روي آورد: راغ علي«، »بر عهدة توست: ظاهر عليك«و » داشته است

  )384-383عبد التواب، بهمن،( .، از اضداد نيستند»درست كردم: أثللت«و » كردم
  

  عوامل پيدايش اضداد. 4

ها ايجاد اند و در اثر عواملي، معاني متضاد در آنكلمات اضداد، در اصل نشانگر يك معنا بودهزبان شناسان معتقدند كه 

  :كنيمما به برخي از اين عوامل اشاره مي. شده است

يابد و در گويشي گاهي كلمه معنايي عام دارد، اما در گويشي به يك مورد تخصيص مي :عام بودن معناي اصلي-1

او از قول . انباري نيز به اين عامل اشاره كرده استابن) 386،جاانهم( .ا مورد گويش نخستينديگر به موردي متضاد ب

                                                 
١

 .دهندشعوبيه مردمي هستند كه مقام عرب را پايين آورده و آنان را بر غير عرب ترجيح نمي 
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هر يك از معاني، متعلق به . را به طور مساوي بر دو معناي متضاد قرار نداده است كلمهگويد كه عرب يك ديگران مي

انند جون كه در زبان يك قبيلة عرب به معناي م. كننداما اين معاني را از يكديگر شنيده و اخذ مي. اي هستندقبيله

- 11انباري،ابن( .و سپس يكي از دو قبيله از ديگري گرفته است. است» سياه«و در زبان قبيلة ديگر به معناي » سفيد«

12(  

به معناي تـاريكي و روشـنايي اسـت و اصـل      فةسد«: گويدمي» فةالسد«انباري در مورد كلمة به عنوان مثال، ابن

پوشاند و شب وقتي فـرا  سد با روشناييش، تاريكي شب را ميگويي كه وقتي روز فرا مي. است» پوشش: الستر« ،فةسد

  )9،جاانهم( ».پوشاندرسد با تاريكيش، روشنايي روز را ميمي

ي تأثير اين دو عامل كه از غرايز انسان است تا حد زيادي در رفتار او، به هنگام بيان معان: آينديخوش آيندي و بد-2

خواهد از يك معناي بد و ناپسند تعبير كند، از به زبان آوردن لفظي كه نشانگر آن كه انسان ميمثلاً زماني. گذاردمي

كند و به جاي آن لفظ خوش آيند ديگري را كه علامت به فال معناست، به دليل ناخوش آيند بودنش، خودداري مي

هايي كه حاكي ازمرگ، مرض، مصيبت و ل است كه انسان از تمام واژهبه همين دلي. گزيندنيك گرفتن است، بر مي

هايي را كه داراي مفاهيم خوش آيند و نزديك به خير و خوبي هستند، ها واژههاست گريزان بوده، به جاي آنناگواري

  )389عبد التواب، بهمن،( .بردبه كار مي

است و » آشاميدن«به معناي » نهل«از » ناهل«. آمده است» سيراب و تشنه«در هر دو معناي » ناهل«به عنوان مثال 

تفأل و اميد به سيراب شدن شخص «به جهت » تشنه«اما كاربرد آن در معناي . معناي اصلي آن است» سيراب«در نتيجه 

 )116انباري،ابن( .است» تشنه

» تكريم و بزرگداشت«به معناي  اين كلمه در اصل. است» تعزير«هاي اين مورد، كلمة از نمونه: ريشخند و تمسخر-3

عبد ( .كار استهم به كار رفته است كه از باب تمسخر و ريشخند انسان گناه» تأديب و سرزنش«اما به معناي . است

 )393التواب، بهمن،

در چهارچوب اين اعتقاد، . اعتقاد به جادوگري و چشم زخم زدن از اعتقادات قبايل ابتدايي است :چشم زخم زدن-4

ها مثلاً افراد اين جوامع از توصيف اشياي زيبا با عبارات خوب كه نشانگر زيبايي آن. كندنقش مهمي را ايفا ميكلمه 

» قنفذ«هاي آن انتخاب از نمونه. ها آسيبي برساندكنند تا به گمان خود، مبادا اشخاص حسود به آنباشد خودداري مي

» شمشير صيقل نديده«در معناي » خشيب«كره اسب زشت و كاربرد به » شوهاء«در معناي خارپشت براي فرزند، اطلاق 

 )395- 394،جاهمان( .است» شمشير صيقل يافته«براي 
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است كه هم بر گروه » امة«كلمة  هاي آن،از نمونه. است از ديگر عوامل پيدايش كلمات اضداد در زبان عربي: مجاز-5

 )397،جاهمان. (مجاز و استعاره است اطلاق آن بر فرد از باب. شودو هم بر فرد اطلاق مي
 

 مبحث اضداد در علوم قرآني. 5

وجوه، الفاظ مشتركي هستند كه «: گويدسيوطي در تعريف آن مي. است» وجوه و نظاير«يكي از انواع علوم قرآن 

معنايي يك علم وجوه و نظاير به بررسي وجوه مختلف ) 2/109سيوطي،( ».مةشود مانند لفظ ادر چند معني استعمال مي

بسـياري از مفسـران پيشـين    . آيدهاي علم تفسير به شمار مياين علم از شاخه. پردازدكلمه در كاربردهاي قرآني آن مي

ها به جمع آوري واژگاني از قرآن پرداختند كه در مواضع مختلف با معاني متفاوت به كار هايي را نوشتند و در آنكتاب

اند واژگاني هستند كه خـود بـر معـاني متعـددي     ها مورد بررسي قرار گرفتهر اين كتاببرخي از واژگاني كه د. اندرفته

در . روداضداد نيز يكي از انواع مشترك لفظي بـه شـمار مـي   . شوندناميده مي» مشترك لفظي«اين واژگان . دلالت دارند

زركشي كه از مؤلفان در زمينـة   .علوم قرآني مبحث مشترك لفظي و به تبع آن اضداد، به طور مستقل مطرح نشده است

ــي    ــال م ــباب اجم ــي از اس ــي را يك ــترك لفظ ــت، مش ــي اس ــوم قرآن ــدعل ــال. دان ــوع   مث ــن ن ــراي اي ــه او ب ــايي ك   ه

  :آورد عبارتند ازمي

و �و . همانند روز روشن و هماننـد شـب تاريـك   : گفته شده معنايش اين است) 20،القلم( �فَأَصبحت كالَصرِيمِ����« 
ه   �در آيـة  » امـة «و ماننـد  . »أدبـر «و » أقبـل «گفته شده به معنـاي  ) 17،التكوير( �ا عسعسالَّيلِ إذَِ د علَيـ ةً وجـ  �أُمـ

ها كه بـه  به معني انسان جامع خوبي) 120،النحل( ����ُمةًإِنَّ إِبرَاهيم كاَنَ أ����و در آية » جماعت«به معناي ) 23،القصص(

و ����در آيـة  » زمان«و به معني ) 22،الزخرف( ���ٍ�ُمةإِنَّا وجدنَا ءاباءنَا على أ����در آية » ندي«و به معناي . شوداو اقتدا مي
 دعكَرَ بةاد2/209زركشي،(» ... و) 45 ،يوسف( ���ٍ�أُم(  

را كه در شمار كلمات اضداد قرار دارنـد، بـه عنـوان    » امةصريم، عسعس و «كنيم كه زركشي كلمات ملاحظه مي

را » اشتراك«سيوطي نيز همانند زركشي . اي ننموده استاو به اضداد بودن اين كلمات اشاره. ظي آورده استمشترك لف

 )3/49سـيوطي، ( .كه از اضداد هستند اشاره نموده است» قروء«و » عسعس«از اسباب اجمال معرفي كرده و به دو لغت 

  .واع مشترك لفظي استاين نشان دهندة اين موضوع است كه در نزد اين دو اضداد از ان
  

  البيانلغات اضداد در تفسير مجمع. 6

  :اين لغات عبارتند از. لغت به عنوان لغات اضداد اشاره كرده است 10البيان به طبرسي در تفسير مجمع
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  عسعس -صريم -مقويال -شعوب -نطفة -زاهق -وراء -قروء -شراء -انداد

بدون نقل سخن كسـي  » عسعس -صريم -مقويال -وبشع -نطفة -زاهق -قروء -شراء«طبرسي در هشت لغت 

صراحتاً بـه اضـداد بودنشـان    » وراء«و » انداد«در دو لغت . »هو من الأضداد«: و گويي كه نظر خودش باشد، گفته است

  .اشاره نكرده است ولي دو معناي متضاد را برايشان برشمرده است

بـه رابطـة   » صريم و قـروء «است، تنها در دو كلمة  برشمردهطبرسي به عنوان اضداد در تمامي لغات اضدادي كه 

زيـرا  . از اضداد است در معنـاي شـب و روز  » صريم«گويد كه وي مي. بين دو معناي متضاد اين كلمه اشاره كرده است

اين مفسر بـراي  ) 10/504طبرسي،( .شودشود و روز، هنگام آمدن شب، سپري ميشب، هنگام آمدن روز از آن جدا مي

به دليـل  » حيض«به معناي » قرء«كه در اين صورت، » اجتماع«يك معنا . دهددو معنا را احتمال مي» قروء«ي اصل معناي

در ايـن  . اسـت » وقـت «معناي ديگـر  . است» اجتماع خون در بدن«به دليل » پاكي«و به معناي » اجتماع خون در رحم«

  ) 2/572،وهم( .است» زمان پاكي«و » زمان حيض«به معناي » قرء«حالت 

 :طبرسي در سه لغت زير به اصل معنايي هر كدام اشاره نموده است

 )453 /1،وهم( .است» مثل و مانند«به معناي » ند«اصل : انداد -

 )2/572،وهم( .وقت و زمان. 2. اجتماع. 1: دو اصل معنايي محتمل است» قروء«در لغت براي : قروء -

 )9/202،وهم. (است »پراكنده شدن«به معناي » شعب«از » شعوب«اصل : شعوب -

  

  الجنانلغات اضداد در تفسير روض. 7
  :اين لغات عبارتند از. لغت به عنوان لغات اضداد اشاره كرده است 16الجنان به الفتوح در تفسير روضابو

  ناء -تهجد -عفو -المقوي -تفكه -شعوب -تفزيع -وراء -اسرار -ظلم -بين -عول -حنيف -اخفا -انداد -دان

بدون نقل سخن كسي بـه  » عفو -شعوب -تفزيع -اسرار -ظلم -بين -حنيف -اخفا -انداد«در كلمات الفتوح ابو

در دو . استفاده كـرده اسـت  » اللغةقال بعض اهل  -گفتند -قالوا«گاهي نيز از عبارات . اضداد بودنشان اشاره كرده است

  . را از قول قطرب بيان كرده است» المقوي«بودن  او اضداد. عبيده پرداخته استبه بيان سخن ابو» وراء«و » اسرار«كلمة 

باشـد و  » اسـتقامت «گفتند اصل حنف «: گويداو مي. را بيان كرده است» حنيف«الفتوح تنها اصل معنايي كلمة ابو

  )13/324الفتوح رازي،ابو( » .»ميل«اند گفته
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  بررسي كلمات اضداد مشترك در دو تفسير. 8

در هـر  » وراء، شعوب، المقـوي انداد، «اند، كلمات الفتوح معرفي نمودهرسي و ابواضدادي كه طبكلمات در ميان 

آن بيـان   در موردرا الفتوح ي، ديدگاه طبرسي و ابوبررسي هر كلمه از نظر لغوپس از  در ادامه. دو تفسير مشترك است

  .نماييممي

     

 انداد. 8-1

نـد بـر دو   : گويـد مـي  او. ي آن را جزء اضداد برشمرده اسـت انبارابن. بار در قرآن به كار رفته است 6اين كلمه 

. گفته شده فلان چيز ند فلان چيز است زماني كه ضد آن باشد و زماني كه مثل آن باشـد . معناي متضاد واقع شده است

انـد  عباس آوردهاز ابن: اندير كردهرا مفسران بر دو جهت تفس) 22ه،البقر( ����فلََا تجعْلوُاْ للَّه أنَدادا و أَنتُم تعَلمَونَ����آية 

انـد كـه انـداد در    عبيده نيز روايت كردهاز ابو. اعدال جمع عدل و به معناي مثل است. قرار ندهيد» اعدال«كه براي خدا 

 )24-23انباري،ابن( .است» اضداد«اين آيه به معناي 

معنـا نمـوده و بـه    » اضـداد «از القـرآن، انـداد را   ابوعبيده در مج. دانندبرخي از لغويون اين كلمه را از اضداد نمي

  )2/149؛341و1/34بن مثني،عبيده معمرابو( .ن اشاره ننموده است براي آ» مثل«معناي 

ند به معناي مثـل و عـدل   «: گويداو در يك مورد مي) 1/453طبرسي،( .داندمي» مثل و مانند«طبرسي اصل ند را 

مـورد كـاربرد ايـن كلمـه در قـرآن، آن را بـه        6اين مفسر در ) 155،جاانهم( ».است و گفته شده ند به معناي ضد است

تفسير كرده » ، شريكاني در عبادتپيشوايان ستمگر و پيروانشان، قرار دادن نظير و مثل براي خداوند در عبادت ،اصنام«

معنـاي   ،اين كلمه در قرآندر همة موارد كاربرد در واقع طبرسي  )454و  1/155؛9/6؛767و  8/613؛6/484همو،. (است

  .را براي آن در نظر گرفته است» مثل و مانند«

باشد، هم مثل باشد و هم ضد باشد، و كلمـه از اضـداد   » ند«جمع » انداد««: گويدالفتوح در مورد اين كلمه ميابو

  : نان بود كه حسان گويداما به معنى، چ. است

  1 بند             فشرّ كما لخير كما الفداءأ تهجوه و لست له                         

  1 أ تيما تجعلون إلى ندا             و ما تيم لذي حسب نديد         :         و قال جرير

                                                 

 !باد تاننيكي و خير فداى دو هر شما شرّ و بدى پس. نيستى او همانند تو كه صورتى در كنى بدگويى و هجو را او تو آيا -1

 .نيست نسب و حسب صاحب شخص نظير و همانند تيم كه صورتى در دهيدمى قرار من مثل و نظير را تيم آيا -2
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  )160-159همان،( ».اى نظير

  

  

او  .الفتوح به هر دو معناي ند اشاره كرده و در تفسير اين كلمه سعي در جمع بين هر دو معنـي داشـته اسـت   ابو

ند، مثلى باشد كه مقاومه و مقابلة ديگرى را بشايد كه با او مضادت كند تـا جمـع بـود ميـان هـر دو      : گفتند«: گويدمي

بـا  «: آورده اسـت ) 22هالبقر( ����فَلَا تَجعلُواْ للَّه أَندادا و أنَتمُ تعَلمَونَ����اين مفسر در تفسير آية ) 11/279رازي،(» .معنى

مراد به هر دو انبازى است در عبارت، يعنى با خـداى تعـالى شـريك    . فرو مياريد، يا ضد فرو مداريدخداى تعالى مثل 

پـس  . مثلى بودى، چون ضدى بودى با او در منازعت و ممانعت -تعالى عن ذلك علوا كبيرا -مگوييد چه اگر خداى را

 )1/160همو،(» .كه بينىچنان -معنى يكى است با تضاد لفظين

. تفسـير كـرده اسـت   » امثـال و اضـداد و شـريك در عبـادت    «يگر مـوارد كـاربرد ايـن كلمـه، آن را بـه      او در د

بنابراين اين مفسر در تفسير اين كلمه، هر دو معناي متضـاد آن را مـد نظـر داشـته     ) 17/61؛304و  16/74؛2/275همو،(

  .است
  

 وراء. 8-2

انبـاري،   ابن(. اندرا براي آن برشمرده» پيش رو: امأم«و » پشت: خلف«از جمله كلمات اضداد است كه دو معناي 

فينَةٍ     و كانَ وراءهم ملك يأخُْذُ كُلَّ����و ) 10،ثيةالجا( ����من ورائهمِ جهنَّم����در آيات » وراء«انباري ابن )68  ����غَصبا سـ

مان دو معنا را براي اين كلمه ذكر كـرده و  قتيبه نيز هابن) همان(. معنا كرده است» در پيش روي ايشان«را ) 79،الكهف(

ابـن قتيبـه،   ( ».چه پيش رويت باشد و چه پشت سرت. چه كه از ديدگانت پنهان باشد در وراء توستهر آن«: افزايدمي

 )6/2523جوهري،. (جوهري نيز اين كلمه را از اضداد معرفي كرده است) 189

  :گويدطبرسي در مورد آن مي. تمرتبه در آيات قرآن به كار رفته اس 24اين كلمه 

  :شاعر گويد. آيدمي» جلو: قدام«است و گاهي به معناي » پشت: خلف« وراء به معناي «

  ورائيا ةأ يرجو بنو مروان سمعى و طاعتى             و قومى تميم و الفلا                       

 /6طبرسـي،  ( ».كه قوم من تميم و بيابان جلو مـن اسـت  آن ها را بشنوم و حالآيا بنى مروان اميدوارند كه من فرمان آن

472(  

نابغـه  . چيزى است كه از نظر انسان پنهان باشد و از اضـداد نيسـت  » وراء«: زجاج گويد«: افزايدوي در ادامه مي
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  و ليس وراء اللَّه للمرء مذهب             ريبةحلفت و لم اترك لنفسى                 :گويد

، جاهمان(» .كردم و براى خود ترديدى باقى نگذاشتم و نيست براى انسان روشى كه از خداوند پوشيده باشد سوگند ياد

473(  

 :هاي زير معنا نموده استدر كاربردهاي قرآني اين كلمه، طبرسي آن را به صورت  

لَا يقَاتلوُنكَُم ����، )53،الأحزاب( ����جابٍو إذَِا سألَْتمُوهنَّ متَاعا فسَئلُوهنَّ من وراء ح����در آيات ) پشت(خلف  -
رهِ     ����، )14،الحشـر ( ����أَو من وراء جدرِ محصنَةٍجميعا إلَِّا فىِ قُرىً  ه وراء ظَهـ ى كتَابـ نْ أُوتـ ا مـ  ����و أَمـ

 .و ديگر آيات) 5،مريم( ����خفتْ المْوالى من وراءى   و إنِى����، )10 ،الإنشقاق(

و من ورائهمِ برْزخٌ ����، )79 ،الكهف( ����غصَبا سفينَةٍ    و كاَنَ وراءهم ملك يأخْذُُ كُلَّ����در آيات ) پيش رو(مام أ -
ثُونَ  إِلىعبمِ يو100،المؤمنون( ����ي( ،����نَّمهج ائهِمرن وم���� )10،ثيةالجا.(  

ادونَ   فمَنِ ابتغَىَ����سوي در آيـات   - نِ ابتغَـَى  ����، )7،المؤمنـون ( ����وراء ذلَك فَأُولَئك هم العْـ ك    فمَـ وراء ذَلـ
  ).91ه،البقر( ����و يكْفرُُونَ بمِا وراءه����، )31،المعارج( ����فَأُولَئك هم العْادونَ

 ).71،هود( ����سحاقَ يعقُوبفَبشَّرنَْاها بإِِسحاقَ و من وراء إِ����نوه در آية  -

: زجـاج گويـد  «: گويدچنين مي) 16،ابراهيم( ����من ماء صديد  من ورائه جهنَّم و يسقىَ����طبرسي در تفسير آية 

: برخـى گوينـد  . كه زيانكارند، گرفتار جهنم خواهند شديعني در عين اين. يعنى جهنم پيش روى چنين اشخاصى است

اگر چه در حقيقت، جهنم در جلو ايشان است، نه پشت سر، لكـن در مـورد   . ت سر اين اشخاص استيعنى جهنم، پش

زيـرا زمـان   . ولي در غير آن جـايز نيسـت  . زمان آينده مانعى ندارد كه زمانى كه در پيش است، بعد و عقب ناميده شود

 )474،جاهمان( ».آيد، چنين است ان مىچه از دنبال انسكه آنچنانرسد، هم آيد و به انسان مى آينده تدريجاً مى

نماييم كه طبرسي در تعيين معناي وراء در آيات، متناسب با آيه به هر دو معنـاي متضـاد ايـن كلمـه     ملاحظه مي

 .اشاره كرده است

و  ، مستعمل است هم در پيش»وراء«لفظ «: آورده است) 16،ابراهيم( ����من ورائه جهنَّم����الفتوح در تفسير آية ابو

تر است، يعنى دوزخ از پيش ايشان است و بر ره ايشـان  و خلف، لايق. جا نيز محتمل است هر دو راهم در پس، و اين

 /11رازي، (» .الموت وراك، مرگ در پـيش تـو اسـت   : جاست، و اين چنان است كه گوينداست، و ايشان را گذر بر آن

261-262(  



12 

 

و . هى مـن الأضـداد  : عبيد گفتو ابو«: كنداشاره مي» وراء«داد بودن مفسر ما در ادامه به سه ديدگاه در مورد اض

آن را گويند كه از پس مرد باشد بر وجهـى  » وراء«: بعضى محقّقان بر وجهى تفسير دادند كه جامع بود هر دو را، گفتند

ز پس تو است، سرما درآيد البرد وراك، سرما ا: كه گويندچنان. كه لا محال به او رسد و از او در گذرد و پيش او بشود

قـال  . آن باشد كه از تو متوارى و پوشيده باشد، و از اضـداد نيسـت  » وراء«: و زجاج گفت. و به مرد رسد و پيش بشود

  1و ليس وراء اللَّه للمرء مذهب             ريبةحلفت و لم اترك لنفسك                    :الشّاعر

همان(» .ع بر خلف حمل كننداى، بعد اللَّه، و اين را بر توس(  

، 17؛ ج380، ص7؛ ج72، ص2همـو، ج . (معنـا كـرده اسـت   » خلـف «را در اكثر آيات قرآن، به » وراء«الفتوح ابو

ك   فمَنِ ابتغَـَى ����، )91،ةالبقر( ����و يكْفرُُونَ بمِا وراءه���� در آيات) 92، ص20؛ ج143ص و ) 7،المؤمنـون ( ����وراء ذلـ

) 5/313؛ 14/7؛2/57همـو، . (اشاره كرده است» غير ذلك و سواه«به معناي ) 24،النساء( ����ما وراء ذَلكمُ و أُحلَّ لَكمُ����

. معنـا نمـوده اسـت   » ولـد الولـد  «را ) 71،هـود ( ����و من وراء إِسحاقَ يعقُوب����او همانند ديگر مفسران، وراء در آيـة  

  )10/305همو،(
  

  شعوب. 8-3

زماني كـه آن را  » شعبته«زماني كه آن را جمع كني و » شعبت الشيء«شود گفته مي. اندهشعب را از اضداد شمرد

فراهيـدي  ) 1/156جوهري،. (داندجوهري نيز اين كلمه را از اضداد مي )268راغب،/ 53انباري،ابن( .جدا و پراكنده كني

زبان و عربـي اسـت كـه شـعب بـه      هاي كلام و وسعت و گستردگي اين از شگفتي«: آورده است» شعب«در ذيل مادة 

  )1/263فراهيدي،( ».معناي پراكندگي و اجتماع است

زيرا او شرط اضداد بودن كلمـه  . مبرد معتقد است كه شعب به معناي افتراق و اجتماع است، اما از اضداد نيست

  )1/396،سيوطي( .داندرا كاربرد يك لفظ با دو معناي متضاد در يك زبان مي

گويد شـعوب عبـارت   عبيده ميابو«: كندعبيده اشاره ميو اضداد بودن آن به سخن ابو» عوبش«طبرسي در مورد 

بـه معنـى   » شـعبته «شـود  و گفته مي. است از عجم و اصل آن از تشعب است، و اين به علت تفرقة آنان است در نسب

ايـن كلمـه يـك بـار در     ) 9/202،طبرسي( ».و آن از لغات اضداد است. نيز آمده است» فرقته«است و به معنى » جمعته«

شـُعوبا و قَبائـلَ      و جعلْنَاكم  ياأيها النَّاس إنَِّا خلََقْنَاكم من ذَكرٍَ و أنُثى����طبرسي در تفسير آية . قرآن به كار رفته است
  )206همان،: (كندبه نظرات مفسران در مورد اين كلمه اشاره مي) 13،الحجرات( ����لتعَارفُواْ

                                                 
١

 .نيست راهى خدا از بعد انسان براى و نماند، باقى تو براى گمان جاى كه خوردم سوگند 
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-هاى عظيم انسان مانند مضر و ربيعه، و قبائل عبارت اسـت از گـروه   شعوب جمع شعب و عبارت است از توده -

اين معنا مطابق گفتة اكثر . هايى از انسان كه از شعوب كمترند مانند قبيلة بكر از شعب ربيعه و قبيلة تميم از شعب مضر

  .مفسرين است

گوينـد چـون رشـته    شود، و به آنان شـعوب مـي   قبيله گفته مى هايى كمتر ازگويد شعوب به جمعيتحسن مي -

  .اند رشته و متفرقّ شده

  . عطاء از ابن عباس روايت كرده كه منظور از شعوب موالى و منظور از قبائل عرب است -

  روايــت شــده كــه شــعوب از عجــم اســت، و قبائــل از عــرب و اســباط از         ) ع(از حضــرت صــادق  -

 . اسرائيلبني

در واقع او در تفسير آيه، به معـاني  . كه در اين مورد، نظر طبرسي موافق با نظر اكثر مفسران استرسد به نظر مي

  . اي ننموده استمتضاد شعب اشاره

از اضداد است به معنى جمع باشـد و بـه معنـى    » شعب««: گويدداند و ميالفتوح نيز اين كلمه را از اضداد ميابو

ارفُواْ     و جعلْنَاكم����او در تفسير آية ) 18/42رازي،(» .يندتفريق، و مرگ را براى اين شعوب گو  ����شعُوبا و قَبائـلَ لتعَـ

و شما را شعوب كرديم و هى جمع شعب، و  »و جعلْناكُم شعُوباً«: گويدبه هر دو معنا اشاره كرده و مي) 13،الحجرات(

و ايشـان را شـعب   . ربيعه و مضر و اوس و خزرج: د چونشعب قبيلة برتر باشد كه رأس القبايل بود و سر جمهور باش

كـه شـاخ درخـت از    براى تجمع و تفرقّ گويند كه ايشان جامع باشند جمله فرزندان را، و از ايشان متفرّق شوند چنـان 

  )همان(» .درخت منشعب شود
  

  المقوي. 8-4

هنگامي كه چهارپايش قوي باشد » رجل مقو«شود گفته مي«: گويدانباري ميابن. انداين كلمه را از اضداد شمرده

عبيده نيز براي اين كلمه دو معناي متضاد را ابو) 122انباري،ابن( ».زماني است كه چهارپايش ناتوان باشد» رجل مقو«و 

ــت  ــه اسـ ــر گرفتـ ــه : در نظـ ــال و توشـ ــه مـ ــي كـ ــدارد كسـ ــراه نـ ــي دارد   –اي همـ ــال فراوانـ ــه مـ ــي كـ   كسـ

 )2/252بن مثني،عبيده معمرابو(

ابـن  . به كار رفته است) 73،هالواقع( ����و متَاعا للمْقْوِينَ ةًنَحنُ جعلْنَاها تذَْكرَ����اين كلمه يك بار در قرآن در آية 

مقوين يعني مسافرين و بدين نام ناميده شدند به دليل فرود آمدن آنـان در زمـين بـي    «: گويدقتيبه در تفسير اين آيه مي
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و مـن فقـط تفسـير اول را    . اي بـه همـراه نـدارد   عبيده گفت مقوي كسي است كه توشهابو. سكنه و بدون آب و علف

-اي به همراه ندارد، نسبت به كسي كه همراهش توشه است نيازمندتر به آتش نمـي دانم و كسي را كه توشهصحيح مي

و از حـالتي  . بي آب و علف شديعني وارد زمين خالي از سكنه و » اقوي الرجل«گويد راغب مي )389ابن قتيبه،(» .دانم

شود و به همين دليل گفته شده اقوي فلان يعنـي نيازمنـد و   شود، واژة فقر تصور ميكه در بيابان براي انسان حاصل مي

 )435راغب،. (مستمند شد

فرود آمدن با قوا و نيـرو در زمينـى اسـت كـه كسـى در آن      : المقوى«: كندطبرسي اين كلمه را اين طور معنا مي

جا تنها يك معنا را براي اين كلمه بيـان  او در اين) 9/336طبرسي،(» .ست، و اقوت الدار يعنى خانه از اهلش خاليستني

  :كندبه اضداد بودن آن اشاره مي) 73،هالواقع( ����و متَاعا للمْقوِْينَ ةًنَحنُ جعلْنَاها تذَْكرَ����اما در تفسير آية . نمايدمي

  يعنـى كسـانى كـه نـازل     . آن را توشـه و منفعـت بـراى مسـافرين قـرار داديـم      : تـاده گوينـد  ابن عباس و ضحاك و ق«

براى بهره برداران بـه آن از تمـام مـردم مسـافرين و     : عكرمه و مجاهد گويند. شوند بر زمين صاف خالى از هر چيزمي

پس مقوى كسي است . ضداد استبنابراين مقوى از ا. شوندو مقصود اين است كه تمام مردم از آن منتفع مي. حاضرين

كه نيرومند گشته باشد از مال و نعمت و نيز مقوى كسى است كه تمام مالش از دستش رفته و به زمين قفر خالى از هر 

در تفسير اين آيـه،  ) 338،جاهمان(» .براى توانگرها و براى مستمندان» و متاعاً«: پس معنا اين است. چيز نازل شده باشد

  .عناي متضاد را در نظر گرفته استطبرسي هر دو م

  . باشـد مـي » تـوانگر «و » درويـش «كند كه اين كلمه از اضـداد اسـت و در دو معنـي    الفتوح از قطرب نقل ميابو

. او معتقـد اسـت كـه ايـن دو معنـا از دو ريشـة متفاوتنـد       . الفتوح نظر ديگري در اين زمينه دارداما ابو) 18/323رازي،(

خـالي  «بـه معنـاي   » قوي، يقوي، قوي«از » درويش«، و »نيرومند و قوي شدن«به معناي » ةوي، قوقوي، يق«از » توانگر«

نَحنُ جعلْنَاها ����او آية ) همان. (داندوي با توجه به اين وجه اشتقاق، اين كلمه را از اضداد نمي. است» شدن، فقير شدن
للمْقْويِنَ براى مسافران كه بر زمين قى فرود آيند، «: گونه تفسير كرده استينرا ا) 73ه،لواقعا( ����و متَاعا لِّلمْقوِْينَ ةًتذَْكرَ

» .من العمـران، زمينـى باشـد بيابـان خـالى از مردمـان و دور از آبـادانى        ةالبعيد لخاليةو القى و القواء هى الارض اقفر ا

  )جاهمان(
  

  دو تفسيراضداد      بررسي تطبيقي . 9

  .پردازيمالجنان در مبحث اضداد ميالبيان و روضدو تفسير مجمعدر اين قسمت به مقايسة 

گواه ما بر اين ادعا، اشـاراتي اسـت كـه ايـن دو در     . اندالفتوح وجود كلمات اضداد در قرآن را پذيرفتهطبرسي و ابو-1
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-ه علاوه، هر دوي آنب. اندداشتهشان به اضداد بودن برخي از كلمات، گاهي از قول خود و گاهي از قول ديگران، تفسير

  .اندها در تفسير برخي از آيات قرآن از هر دو معناي متضاد كلمه استفاده كرده

بـه هـر دو معنـاي    ) 73ه،الواقع( ����و متَاعا للمْقْوِينَ ةًنَحنُ جعلْنَاها تَذكْرَ����به عنوان مثال، طبرسي در تفسير آية 

بـراى توانگرهـا و بـراى    » و متاعـاً «: پس معنا اين است«: گويدوي مي. دكنكه از اضداد است اشاره مي» المقوين«كلمة 

  )9/338طبرسي،(» .مستمندان

، هر دو معنـاي متضـاد آن را مـد    »انداد«الفتوح در تفسير كلمة ابو. شودالجنان نيز اين موضوع ديده ميدر روض

كاربردهاي اين كلمه در آيات، آن را بـه صـورت    به همين دليل در. او سعي در جمع بين دو معنا دارد. نظر داشته است

و ����در تفسـير آيـة   وي  )17/61؛ 304و 16/74؛ 2/275رازي،( .تفسير كرده اسـت » امثال و اضداد و شريك در عبادت«
لْنَاكمعفوُاْ   جارَتعائلَ لقَب ا ووبُ18/42،همو( .است به هر دو معناي كلمة شعب اشاره كردهنيز ) 13،الحجرات( ����شع(  

 10كلمة اضداد و طبرسي، 16الفتوح ابو. الفتوح تعداد كلمات بيشتري را در شمار اضداد آورده استاز نظر كمي، ابو-2

اي نشـده  البته به اضداد بودن برخي از اين كلمات در كتب اضداد و يا كتب لغت اشـاره . اندكلمة اضداد را معرفي كرده

 .است

نطفه به معناي آب كم و آب زياد است و «: گويدداند و ميرا از اضداد مي» نطفه«طبرسي كلمة  به عنوان نمونه

است كه زماني كه به ايشان گفته شد خوارج از پل نهروان عبور ) ع(و نمونة آن سخن امير المؤمنين. آن از اضداد است

 فراهيدي در بياناست كه  اين در حالي) 8/630طبرسي،(» .ها پايين آب استمحل كشته شدن آن: كردند، فرمودند

جوهري نيز ) 7/436فراهيدي،(» .نطفه به معناي آب صاف است، چه كم باشد و چه زياد«: معناي اين كلمه گفته است

نطفه به معناي آب است چه «: كند كه گفته استمينقل » قالي«از هم سيوطي  )4/1434جوهري،. (همين نظر را دارد

  . انباري نيز اين كلمه را از اضداد ندانسته استابن )1/397سيوطي، (» .نيستو از اضداد . كم باشد و چه زياد

كمي يـا زيـادي آب،   . نطفه به معناي آب است. رسد كه اين كلمه از اضداد باشدبه نظر نميچه كه گفتيم با توجه به آن

تـوان از  ات زياد ديگـري را هـم مـي   اگر نطفه به اين دليل از اضداد باشد، كلم. ايمصفتي است كه ما براي آن قرار داده

شايان ذكر است كه طبرسي در  .توان معاني متضاد ديگري را هم براي نطفه تعيين كرداز طرف ديگر مي. اضداد دانست

البتـه ايـن سـخن او، بـا      )7/114طبرسي،(» .هر آب صافي نطفه است، چه كم يا زياد«: گويدسورة حج مي 5تفسير آية 

 . د بودن نطفه مطابقت نداردسخن قبليش يعني اضدا

هـا  به اضدد بودن آندر ديگر كتب اما را در شمار اضداد آورده است، » حنيف، عول، ظلم دان،«كلمات الفتوح ابو
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  اي را الفتوح دو معناي متضاد را براي ظلـم برشـمرده و بـراي هـر معنـي نمونـه      ابوبه عنوان مثال . اي نشده استاشاره

   :گويداو مي. آوردمي

، أى لم )33،الكهف( ����و لمَ تَظلْم منْه شَيئاً����: اما از نقصان قوله تعالى. در كلام عرب هم نقصان بود هم اسراف» ظلم««

 : ظلم الوادي إذا بلغ الماء موضعا لم يكن بلغه قبل ذلك، قال الشّاعر أنشده الفراّء: و اما از اسراف قولهم. تنقص

  1يكاد يطلع ظلما ثم يمنعه             على الشّواهق فالوادي به شرق                             

زند به ايـن دليـل كـه    را مثال مي» سيل«در واقع او براي اسراف، ) 8/441رازي، (» .و بر اين قاعده كلمه از اضداد باشد

  . رسد كه قبل از آن نبوده استآب در زمان سيل به جايگاهي مي

قرار دادن چيـزي  «در كلام عرب » ظلم«گويد كه اصل قتيبه ميابن. اندرا از اضداد ندانسته لغت شناسان اين كلمه

ونَ ����او ظلم را در آيـات  . است» در غير جايگاهش و لـَم  �و ) 57ه،البقـر ( ����و ما ظلَمَونَا و لَكن كانَُواْ أنَفسُهم يظلْمـ
-467ابـن قتيبـه،  ( .معنا نموده است» نقصان«) 54،يس( ����م لَا تُظْلمَ نَفْس شَيئافَالْيو���� و) 33،الكهف( ����تَظلْم منْه شَيئاً

ظلم در نزد لغت شناسان و بيشـتر دانشـمندان عبـارت از قـرار     «: راغب نيز در تبيين معناي اين كلمه آورده است )468

و يـا بـه انحـراف و عـدول از      گرفتن چيزي در غير جايگاه مخصوص به آن، به كمي و نقصان و يا به زيادي و فزوني

  )326راغب،(» .وقت و مكان آن است

گويـد  راغـب مـي  . سخن راغب است شبيهداند، مي» اسراف«و » نقصان«الفتوح كه ظلم را در دو معناي سخن ابو

پس در اصل . وقتي چيزي در جاي خود قرار نگيرد، ظلم واقع شده است چه به كمي و نقصان و چه به زيادي و فزوني

  .، دو معناي متضاد وجود ندارد و در نتيجه، ظلم از اضداد نيست»لمظ«

ها در تفسـير  كنيم كه آنميهر چند كه هر دو مفسر پديدة اضداد را در قرآن قبول دارند، اما در مواردي هم ملاحظه -3

  .اندادهاند و يكي از آن دو را بر ديگري ترجيح د، هر دو معني يكي از كلمات اضداد را نپذيرفتهآيه

بـه معـاني   ) 228ه،البقـر ( ����قـُرُوء  ثَلاَثـَةَ و المْطَلَّقَات يتربََصنَ بِأنَفسُهِنَّ ����به عنوان نمونه، طبرسي در تفسير آية 

» قـروء «او در تفسير اين آيه به نظرات مختلف در مورد معنـاي  . كنداست اشاره مي» حيض«و » طهر«كه » قروء«متضاد 

طبرسي، (.نمايدميمعنا » طهر«قرء را در اين آيه  ،بسياري ديگر از مفسرانهمانند و  )ع(مطابق نظر ائمهكند؛ اما اشاره مي

2/573(  

و ) ميرنـده، از بـين رونـده   (» هالـك «، با نقل سخن ازهـري، بـه دو معنـاي    »زاهق«طبرسي در بيان اضداد بودن 

                                                 

 .شد بسته گلويش گويى. پرگشت سيل آب از رودخانه و شد آن مانع هاكوه بلندى گاهآن. رود بيرون اندازه از سيل بود نزديك -1
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بـا اشـاره بـه رابطـة     اين مفسر در جـايي ديگـر    )7/66همو،( .اشاره نموده است) چهارپاي چاق(» السمين من الدواب«

و در اصل به معناى هلاكت و نابودى است، . زهق بيرون آمدن به سختى است«: گويدميموجود بين دو معناي متضاد، 

كه به خاطر چاقى و سنگينى بدن در راه رفتن و جنـگ و گريـز   گويند از باب اين» زاهق«و به حيوانات خيلى چاق نيز 

در آيات قـرآن بـه اصـل معنـاي آن كـه      » زاهق«هاي تمامي كاربرداين مفسر در ) 5/59،وهم(» .كت خواهند افتادبه هلا

  )7/68؛5/87؛ 672-6/671همو،(. است، اشاره نموده است» هلاكت و نابودي«

» اخفا««: گويدمي را از اضداد معرفي كرده و» اخفا«الفتوح ابو. كنيمها را مشاهده ميالجنان نيز اين نمونهدر روض

اظهار باشد، ذكره » اختفا«ستر باشد، و » اخفا«: اند و گفته. پوشانيدن باشد، و اخفا نيز اظهار بود، و كلمت از اضداد است

معنـا  » پوشـيده داشـتن و پنهـان كـردن    «ولي او در تمامي موارد كاربرد اين كلمه در قرآن، آن را ) 4/78رازي، (» .ثعلب

اسـت،  » أُخْفيها«نيز كه محل بحث مفسران در كلمة ) 15،طه( ����أكَاَد أخُْفيها الساعةَ اَتيةٌإِنَّ ����ية حتي در آ. نموده است

اخفيهـا،  : حسن بصرى و سعيد جبير خواندنـد «: و تنها به اين نكته اشاره كرده كه. معنا نموده است» پنهان كردن«آن را 

ايـن نكتـه   ) 136، ص13همو، ج(» .ء اذا اظهرته و اخفيته اذا سترته ت الشّيخفي: به فتح همزه، اى اظهرها و ابرزها، يقال

  .شودنيز مربوط به اختلاف قرائت است و به بحث ما مربوط نمي

مستقيم « داند ولي در آيات قرآن فقط به معنايمي» مستقيم و مايل«را داراي دو معناي متضاد » حنيف«الفتوح وبا  

  )13/324؛4/374،همو(. شاره نموده استا» و استقامت بر طريق راستي

الفتـوح، بيشـتر از اقـوال    اين در حالي است كه ابو. طبرسي در مبحث اضداد كمتر از نظريات ديگران بهره برده است-4

عبيده، قطرب، زجاج و ديگر افـرادي كـه بـه نامشـان اشـاره نكـرده اسـت،        او از ثعلب، ابو. ديگران استفاده كرده است

  .البته اين مفسر، علاوه بر نقل به نقد سخنان هم پرداخته است. نموده است مواردي را نقل

، ابتدا سخن قطرب را كه معتقد است اين كلمـه از اضـداد اسـت،    »المقوي«الفتوح در بحث اضداد بودن كلمة ابو

سـپس در  ) 18/323همـو، (» .مقوى از اضداد است به معنى درويش باشد و به معنى تـوانگر : قطرب گفت«: كندنقل مي

أقوى الرجل إذا قوى دوابه و كثر ماله، و هر دو از باب أجرب الرجل : يقال«: افزايداثبات عدم اضداد بودن اين كلمه مي

پـس  . ، و أقوى إذا صار ذا بيـت قـواء  ماشية قويةأقوى الرجل إذا صار ذا : و اصح باشد، يكى از قوه و يكى از قوا، يقال

گيرد، امـا  در واقع او براي اين كلمه دو معنا را در نظر مي) همان(» .بيان كرديم نه تضاد استوجه اشتقاق اين است كه 

  .اند و در اصل معنايي آن، هر دو وجود ندارندمعتقد است كه اين دو معنا در نتيجة دو نوع اشتقاق ايجاد شده

طبرسي . ر تفسير برخي آيات مؤثر استمبحث اضداد در ارتباط با تفسير آيات است و پذيرش وجود آن در قرآن د-5

انـد، از آن بهـره   ها بـه كـار رفتـه   الفتوح نيز با قبول وجود اين پديده در قرآن در تفسير آياتي كه اين كلمات در آنو ابو



18 

 

 .اندبرده

گـاه كـه   گاه كه از اولش اقبال كند و عسعس آنعسعس الليل، آن«: گويدبراي مثال، طبرسي در مورد عسعس مي

بـه هـر دو   ) 17،التكـوير ( ����و الَّيلِ إذَِا عسعس����او در تفسير آية ) 10/676طبرسي،(» .بار نمايد و آن از اضداد استاد

گاه كه به تاريكى خود ادبار نمود يعنى آن: عباس و مجاهد و قتاده گويندو ابن) ع(حضرت على«: معنا اشاره كرده است

» .گاه كه به پـردة خـود جهـان را تاريـك نمـود     و به گفتة جبائى آن. اقبال نمود گاه كه به تاريكيشو به گفتة حسن، آن

  )677، جاهمان(

ا   النَّدامةَو أَسرُّواْ ����اين مفسر آية . الفتوح به آن اشاره نموده استاز جمله كلمات اضداد است كه ابو» اسرار« لمَـ
ذَابْاْ العأَوو پشيمانى اظهار كنند چون عذاب بيننـد در وقتـى كـه ايشـان را     «: دكنچنين تفسير ميرا اين) 33،سبأ( ����ر

از . اسرّوا، اى كتموا، و پشيمانى باز پوشند چون عذاب بينند: و گفتند«: افزايدو در ادامه مي) 16/74رازي،( ».سود ندارد

-يبه و ديگر لغويون در اين زمينه همقتاو با فراء، ابن) 75، صجاهمان(» .اسرّ، اذا اظهر و اسرّ، اذا كتم: يقال. اضداد است

 )307-306ابن قتيبه،/ 46-45انباري،ابن: نك( .نظر است

در بحـث از  الفتـوح  ابـو تنهـا در يـك مـورد،    . انداي ننمودهاين دو مفسر به شرايط و يا عوامل پيدايش اضداد اشاره-6

ابو على جمع كرد ميان هر دو قول و «: ند كه كنقل مي» عليابو«سخني را از ، »حنيف«در مورد كلمة  اختلاف اهل لغت

كه اعمى را بصير خوانند، و بيابان را كـه  اصل حنف استقامت باشد، و كژى را بر سبيل تفأل حنف خوانند، چنان: گفت

كه » خوش آيندي و بدآيندي«جا به در اين) 2/184رازي،(» .مهلكه باشد مفازه، و مار گزيده را كه بيم هلاكش بود سليم

 .ده استشكي از عوامل پيدايش اضداد است اشاره ي

 

  ايج مقالهنت

. الجنـان مطـرح شـده اسـت    البيـان و روض اضداد كه يكي از روابط معنايي بين كلمات است، در تفسـير مجمـع  

اي تصـريح  اين دو در مواردي، خود بـه اضـداد بـودن كلمـه    . الفتوح، پديدة اضداد در قرآن را قبول دارندطبرسي و ابو

  . انداند و در مواردي هم نظر ديگران را نقل نمودهدهكر

الفتوح نيـز از آن در تفسـير آيـات بهـره     طبرسي و ابو. پذيرش كلمات اضداد در قرآن در تفسير آيات مؤثر است

بـه  گاهي نيـز بـا توجـه    . انداين دو مفسر، گاهي هر دو معناي كلمة اضداد را در تفسير مورد پذيرش قرار داده. اندبرده

الفتوح بيش از طبرسي بـه سـخنان ديگـر    در مبحث اضداد، ابو. اندديگر قراين، يكي از معاني را بر ديگري ترجيح داده
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الفتـوح تعـداد كلمـات    از نظر كمي نيز ابـو . ها نيز پرداخته استلغويون استناد كرده است و حتي در مواردي به نقد آن

 . بيشتري را در شمار اضداد آورده است
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